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کاربردهای بالینی علومشناختی 

دکتر جواد علاقبندراد 
 
 
 

  
علـوم شـناختی بـه عنـــوان رویکــردی میــان رشــتهای، دارای 
ــای مختلـف علمـی اسـت. اختـلالات  کاربردهای متعدد در حوزهه
بالینی و خصوصــاً روانپزشـکی حوزههـایی هسـتند کـه میتواننـد از 
ــان  نتایج پژوهشهای علوم شناختی در مفهوم سازی و همچنین درم

بهره گیرند. 
در سلسله مقالاتی که از این شماره ارائه خواهند گردید، به ایـن 
موضوع به تفصیل پرداختــه خواهـد شـد. در ابتـدا و در ایـن شـماره 
تعامل میان علوم شناختی و بالینی در کلیت آن مــورد بررسـی قـرار 
خواهد گرفت. بدین منظور از پیشینۀ نظری موضوع، با لحاظ نمودن 

نقاط قوت و محدودیتهای آن سخن به میان خواهد آمد. 
 

روند شکلگیری علوم شناختی  
ــمگیری بـوده  علوم شناختی از بدو شکلگیری، شاهد رشد چش
است تا آنجا که هم اینک گرایش غالب را در روانشناسی عمومی 
ـــای شــناختی در حوزههــای  تشـکیل میدهـد. همچنیـن رویکرده
ــی بـه ایجـاد عنـاوینی همچـون روانشناسـی شـناختی،  مختلف علم
ــی، مردمشناسـی و فلسـفۀ  هوش مصنوعی، زبانشناسی، عصبشناس
ذهن انجامیده است. ادبیات علمی و نیز روند تشــکیل دپارتمانهـای 
ــناختی در دانشـگاههای معتـبر در حـال گسـترش اسـت. بـه  علوم ش
ــه تعریـف مشـخصی از علـوم شـناختی، تلاشهـای  منظور رسیدن ب
مختلفی به عمل آمده است (میلــر، 1985؛ نورمـن و شـلیس، 1980؛ 
برونـر، 1983). در دیـدگاه پـردازش شـناختی اطلاعـات1، ذهـن بـه 

عنوان یک سیستم پردازش اطلاعات تلقی میشود که اطلاعــات را 
انتخـاب مینمـاید، تغیـیر میدهـــد، کــدگذاری میکنــد، ذخــیره 
ـــه تولیــد اطلاعــات و رفتــار  مینمـاید، بازیـابی میکنـد و خـود ب
میپردازد. (لچمن، لچمن و باترفیلد، 1979). از دیدگاه محاسباتی2، 
علوم شناختی به طور صریح و ضمنی کارکردهای ذهن را به عنـوان 

محاسبات3 در نظر میگیرد؛ (پیلشین، 1973؛ کریک، 2004).1 
اما از دیدگاه بــالینی، جمعبنـدی علـوم شـناختی در چـارچـوب 
محاسباتی چندان کارایی ندارد. از این دیدگاه، جمعبنــدی مناسـب 
آن است که ضمن جامعیت، از اختصاصی بودن نیز برخوردار باشد، 
یعنی تمایزی با رویکردهای غیرشناختی که متخصصین بالینی باآنها 
آشنا میباشند صورت بگیرد که دراین سلسله مقالات، در این زمینه 
به تفصیل سخن خواهیم گفت. احتمالاً بهترین جمعبندی آن اســت 
که مدلهای اختصاصی ذهــن در علـوم شـناختی را بـه کـار گیـرد. 
دانشمندان شناختی به ســاختارها و فرآیندهـای شـناختی و بازنمـایی 
آنـها و همچنیـن معادلهـای فـیزیکی ایـــن ســاختارها و فرآیندهــا 
میپردازند (استیلینگ و همکــاران، 1987؛ اِدلِمـن و گالـی، 2001). 
بدین ترتیب مدلهای محاسباتی یا شناختی از الگوهــای نمـادین یـا 
قاعده مدار که شناخت در انســان را علـم جهانشـمول «بازنماییهـا» 
میپندارد (فودور، 1983) تا طیفی از رویکردهای محیطگرایانه کـه 
بـر تعلـق ذهـن بـه محیـــط تــأکید دارد (لاکــوف، 1987؛ نیســر و 
وینوگراد، 1988) تا پارادایم پیوندگرایی که شناخت را برخاســته از 
_____________________________________________
1- cognitive information processing view 2- computational view
3- computations
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شبکههای عصبی یا سیستمهای پردازش موازی میداند (روملهارت 
و مککلهلند، a1986 و b ) طیفی را در بر میگیرد. عوامل مختلفی 
همچون ناکامیهــای رفتـارگرایـی، ظـهور ماشـینهای محاسـباتی و 
پیشرفتهای قابل توجه نظری به شکلگیری علوم شــناختی کمـک 
ـــری، پیدایــش علــوم  نمـوده اسـت. یکـی از ایـن پیشـرفتهای نظ
ــایدتورینگ (1936) دانسـت.  کامپیوتر میباشد که پدر این علم را ب
تورینگ یک ریاضیدان بریتانیایی بود کــه ماشـین سـادهای (ماشـین 
تورینگ) را توصیف نمود که عملیات خــود را بـا کدهـای دوگانـه 
انجام میداد و طبق نظر وی چنین ماشینی، اصولاً قادر بود هــر نـوع 
ــیز از  محاسبهای را انجام دهد. ارتباط علوم کامپیوتر با روانشناسی ن
این نقطه زمانی شــکل گرفـت. تورینـگ (1950) بـاور داشـت کـه 
ــاوت  میتوان به نحوی یک ماشین را برنامهنویسی نمود که نتوان تف
میـان ماشـین و انسـان را تشـخیص داد (آزمـون ماشـین تورینـــگ). 
بعضی از تحولات دیگر نیز اهمیت ساختارهای محاســباتی را بـرای 
روانشناسی روشن ساخت. برای مثال، بعضــی از مفـاهیم هـم بـرای 
توضیح ماشینهای محاسباتی و هم برای مغز انسانها مفیــد شـناخته 
شده است. ویژگی «همه یــا هیـچ» فعالسـازی نورونـی میتوانـد بـا 
ــح یـا غلـط، مقایسـه شـود.  قطعیت گزارههای منطقی به شکل صحی
علاوه بر این، شبکههای عصبی و گزارههــای منطقـی را میتـوان بـا 
ــرد (نظـیر مدارهـایی کـه جریـان  اصطلاحات الکتریکی توصیف ک
الکتریکی از آن عبور میکند یا نه). همچنین بعضی از ساختارها در 
ــرای  توضیح ماشینهای محاسباتی و کارکرد ذهن بشر مفید است. ب
ــه هدفمنـدی ماشـینها و ذهـن بشـر بـر  مثال، ونیر بر این باور بود ک
اسـاس مکانیسـم پسـخوراند قـابل توضیـح اسـت. همچنیـن، محــور 
ــترل و ارتبـاط را مفـهوم «پیـام» تشـکیل میدهـد کـه از  مهندسی کن
راههای عصبی، مکانیکی یا شیمیایی انتقــال مییـابد. شـانن در سـال 
1938 نشـان داد کـه اطلاعـات از بازنمـایی فـیزیکی خـود اســتقلال 
ــباهتهایی بـا یکدیـگر دارنـد  دارد. این ایده که کامپیوتر و ذهن ش
توجه زیادی را به خود جلب کرده اســت و معنـایش آن اسـت کـه 
ذهن سیستم «کربن پایه» و کــامپیوتر سیسـتم «سـیلیکون پایـه» بـرای 
ــور را میتـوان بـه مثابـۀ هسـتهای  پردازش اطلاعات هستند. ایدۀ مزب
اولیه دانست که به شکلگیری علوم شناختی انجامیده است. بعضــی 
ــوم شـناختی را در تـاریخ 11 سـپتامبر 1956 در  از محققین، تولد عل

سمپوزیوم «تئوری اطلاعات» دانســتهاند. در ایـن سـمپوزیوم کـه در 
ــرگزار شـد، تعـدادی مقالـۀ مـهم  انستیتوی تکنولوژی ماساچوست ب
ارائـه گردیـد. از جملـه میلــر بــه ارائــۀ مقالــهای تجربــی دربــارۀ 
محدودیتهـای ذاتـی فرآیندهـای حافظـۀ کوتـاه مـدت پرداخــت. 
سپس، کارهای روانشناسان دیگر دهۀ 1950 میلادی نیز نظیر چری 
(1953) و برودبنت (1954) در بریتانیا و برونــر (1957) در هـاروارد 
شتابی مضاعف به شکلگیری روانشناســی شـناختی بخشـید. بدیـن 
ــکل  ترتیب هستۀ اصلی علوم شناختی با روشهای تجربی مربوطه ش
ــیمون نـیز بـرای نخسـتین بـار بـه موضـوع هـوش  گرفت. فوول و س
مصنوعی پرداختند  و متعاقباً مقایسههای مهمی میان فرآیندهای حل 
مسـأله در انسـان و هـوش مصنوعـی صـورت گرفـت. پژوهشــگران 
ـــراه دانشــمندان علــوم کــامپیوتر نظــیر منیســکی و  مزبـور بـه هم
مککارتی حوزۀ هــوش مصنوعـی را بنیـان نـهادند و روششناسـی 
محاسباتی برای علوم شناختی را قوام بخشیدند. نهایتاً چامســکی نـیز 
نظریـۀ گرامـری خـود را مطـرح نمــود کــه بــر تغیــیر شــکلهای 
ــه همـراه  زبانشناسی استوار است. کارهای اولیۀ چامسکی (1959) ب
ــود  تغییراتی که او در نظریۀ رفتار کلامی اسکینر (1957) پیشنهاد نم
از تغییر جــهت از رفتـارگرایـی بـه سـمت شـناختگرایـی حکـایت 
ــه  داشت و در نتیجه زبانشناسی را به عنوان چارچوبی تثبیت کرد ک

علوم شناختی را میتواند به خدمت گیرد.     
علومشناختی علاوه بر روانشناسی شناختی، هــوش مصنوعـی و 
زبانشناسی، دربرگیرندۀ علوم اعصاب، مردم شناسی و فلسفه است. 
علـوم اعصـاب یـک انتـهای طیـف را در علـوم شـــناختی تشــکیل 
میدهد، زیرا اگر چه فرآیندهای شناختی مستقل از ساختار فیزیکی 
ـــخص در سیســتم  میباشـند معالوصـف آنـها دارای جـایگاهی مش
عصبی هستند. از طرف دیگر، مطالعات مردم شناســی انتـهای دیـگر 
این طیف را تشکیل میدهد زیرا اگر چه شناخت در تک تک افراد 
رخ میدهـد، امـا سـاختارها، فرآیندهـا و محصـولات شـــناختی در 
ــف بـا یکدیـگر تفـاوت دارنـد. سـرانجام،  مکانها و زمانهای مختل
بسیاری از سؤالاتی که دانشمندان شناختی در صــدد پاسـخ بـه آنـها 
ـــن بــا  هسـتند، در ابتـدا توسـط فلاسـفه مطـرح گردیدهانـد. همچنی
پیشرفت علوم شناختی، فیلسوفان در برابر این سؤال فراشناختی قـرار 

گرفتهاند که ماهیت ذهن چیست؟  
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حال به بحث خود و ارتباط علوم شناختی با اختلالات بالینی باز 
ــا مدلهـای  گردیم. مدلهای شناختی و محاسباتی ذهن را میتوان ب
ــدگاه بـالینی،  اصلی ذهن در روانشناسی عمومی مقایسه نمود. از دی
مهمترین مدلهای مطرح عبارتند از مدلهای رفتاری، روانکــاوی و 

بیولوژیک. 
ــن ارتبـاط میـان  در رویکرد رفتاری، تلاش بر آن است که قوانی
ــرد،  محرکها و پاسخها کشف گردد و به همین دلیل در این رویک
ذهن به عنوان یک «جعبۀ سیاه» فرض میشود که صرفاً آنچــه قـابل 
مشاهده است قابل مطالعه میباشــد. در نقطـۀ مقـابل، مـدل شـناختی 
توجه ویژهای به ساختارهای ذهنی در جعبـۀ سـیاه دارد و بـه مطالعـه 
ــه تولیـد محصـولات شـناختی (افکـار و  فرآیندهایی میپردازد که ب
احساسـات) میانجـامد. بـا ایـن وجـود، میتـــوان پیوســتگی میــان 
ــأکید  مدلهای رفتاری و شناختی را مشاهده نمود. در هر دو مدل، ت
ـــای تجربــی و انــدازهگیــری اســت و شــواهد تجربــی  بـر دادهه

آزمایشگاهی مبنای قضاوت علمی میباشد. 
مدل روانکاوی کلاسیک ذهن، بر پایۀ انرژی قرار دارد. در ایـن 
مدل، فروید توضیح میدهد که نیروهای نــاخودآگاه چگونـه ابـراز 
ــیگردنـد کـه در نتیجـه  میشوند، تغییر شکل مییابند یا سرکوب م
ــی روانـی حـاصل میشـود. بنـابراین  رفتارهای روزانه و آسیبشناس
ــای شـخص بـه نحـوی معیـن اثـر  حوادث دوران رشد بر پویایی دنی
ــد. در جریـان روانکـاوی نسـبت بـه ایـن پویاییهـا بینـش  میگذارن

ــای درونـی  حاصل میشود و بیمار فرصت مییابد که آنها را در دنی
خویش یکپارچه ســازد. در اینجـا نـیز پیوسـتگی میـان روانکـاوی و 
علوم شناختی قابل مشاهده است. برای مثال، فروید با تقسیم ذهن به 
ساختارهای مختلف، روش شــناختی را بـه کـار گرفـت و در نتیجـه 
ــه نمـود کـه توضیـح میدهـد چگونـه سـاختارهای  فرضیهای را ارائ
ــدی وی،  مزبور به پردازش هیجانها و نمادها میپردازد. کارهای بع
جنبۀ شناختی بیشتری دارد؛ برای مثــال او اضطـراب را نـه بـه عنـوان 

انرژی بلکه در نقش یک هشدار مطرح میسازد. 
روانکاوی پس از فروید در قالب مکاتبی همچــون روانشناسـی 
ــط شـیئی2 و نظریـه ارتبـاط بیـن فـردی3 بیـش از  خود1، مکتب رواب
ــه کـار  گذشته مفاهیم شناختی نظیر «خود» و بازنماییهای دیگر را ب

بسته است (استاین، 1992). 
ـــک ذهــن بــر جنبــههای نوروفــیزیولوژیــک،  مـدل بیولـوژی
نوروشیمیایی و نوروآناتومیکال ذهن تمرکــز دارد. طبـق ایـن مـدل، 
مفاهیم روانشناختی را میتوان به معادلهای نوروبیولوژیک انطباق 
ــک و  داد (کریک، 2004). در اینجا نیز پیوستگی میان مدل بیولوژی
علوم شناختی وجود دارد و بســیاری از دانشـمندان شـناختی نـیز بـه 

مطالعۀ نوروبیولوژی پردازش اطلاعات میپردازند.     
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